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الملخص
يمكن وصف العصر الحاضر بأنه فترة تحولات جوهرية في مجالات النظر والواقع الخارجي. تمامًا كما 
تشهد العوالم الخارجية تحولات هائلة اليوم، فإن مجالات الفكر والتفيكر أيضًا شهدت تغييرات مختلفة. 
الإباضية هي إحدى المذاهب الموجودة في العالم الإسلامي التي استطاعت أن تستمر في حياتها على 
الرغم من قلة عددها وضيق جغرافيتها من خلال تجديد وإعادة بناء مصادر الاستنباط. فقه الإباضية هو 
جزء بين الظاهرية والحنابلة من جهة، والحنفية من جهة أخرى، و إنه لم يتبع منهج الأحناف والمعتزلة 
على الرغم من أنه قد تأسس في العراق. لا يكون المنهج الفقه الإباضي ظاهرية بالكامل ولا رأي محض، 
بل يؤولون بعض الظواهر التي لا تتوافق مع العقل. لكن يجب أن نلاحظ أيضًا أن فتاوى الإباضية تتطابق 

أحيانًا مع الماليكة وأحيانًا مع الحنفية وأحيانًا مع الإماميين.
تتناول هذه المقالة، بأسلوب وصفي - تحليلي وبطريقة مكتبية، مسألة مصدرية الاستصحاب في 
مصادر استنباط الإباضية. مصادر الاستنباط هي المصادر والمراجع التي تستخدم لاستخراج الأحكام 
الشرعية الإلهية، والتي تظهر فيها أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الإسلامية. يعتبر الإماميون أن 

مصادر الاستنباط هي القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل.
النهج الحديث للإباضية المعاصرين يتبع تقسيمًا ثلاثيًا لمصادر الاستنباط: القرآن، والسنة، والرأي، 
حيث يُعد الإجماع، والقياس، والاستدلال من مصاديق الرأي. المقصود من الاستدلال عند الإباضية يشمل 
الاستصحاب، والاستحسان، والمصالح المرسلة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الإباضية من بعض المصادر 
التبعية في استنباط الأحكام الشرعية مثل العرف، وسد الذرائع، والشرايع السابقة. بانسبة إلی أصول الفقه 
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الإباضية أقرب إلى أهل السنة من الشيعة؛ لذا فإن الهكيل الجديد الذي يطرحونه لمصادر الاستنباط يشبه 
مصادر استنباط أهل السنة، وبالتالي فإن فقه الإباضية سكيون مشابهًا لفقه أهل السنة. عند دراسة آثار 
الأصول والفقه الإباضية حول الاستصحاب، يُلاحظ عدم التطرق إلى مقدمات وشروط الاستصحاب، 
على عكس آثار الأصوليين الإماميين الذين يركزون على دراسة جميع جوانب الاستصحاب مثل أركان 
الاستصحاب، أنواع تقسيمات الاستصحاب، وتعارض الاستصحاب مع أدلة أخرى، مما يُعزز من عمق 

المسائل الأصولية ويميز مذهب الإمامية عن المذاهب الأخرى.
الكلمات المفتاحية: استصحاب، مصادر استنباط، استنباط في الإباضية، مصادر استنباط الإباضية، 

الإباضية المعاصرة.



سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1403، ص 100-79

منبع‏بودن استصحاب در منابع استنباط اباضیه معاصر
ابراهیم قاسمی1

]تاریخ دریافت: 1403/05/07؛ تاریخ پذیرش: 1403/06/10[

چکیده
دوران معاصر را باید عصر تحوّلات بنیادین در عرصه نظر و نیز واقعیت‌های خارجی نامید. همان‌گونه 
که امروزه تحولات شگرفی در دنیای بیرون رخ می‌دهد، عرصه ذهن و حوزه اندیشه نیز شاهد تحولات 
مختلفی بوده است. یکی از مذاهب موجود در جهان اسلام، اباضیه است که با وجود جمعیت کم و 
گستردگی جغرافیایی اندک، توانسته است با تجدید‌بنا و بازسازی منابع استنباط به حیات خود ادامه 
دهد. فقه اباضیه، قطعه‌ای است میان ظاهریه و حنابله از جهتی و حنفیه از جهت دیگر و با اینکه 
اباضی‌ها،  است. روش فقهی  نکرده  پیروی  معتزله  و  احناف  از روش  است،  تأسیس شده  در عراق 
نه ظاهرگرایی صرف است و نه رأی‌گرایی صرف، بلکه آن دسته از ظواهر را تأویل می‌کنند که با عقل 
سازگاری ندارد. البته نباید از نظر دور داشت که فتاوای اباضیه، گاهی با مالکی و گاهی با حنفی و گاه با 

امامیه تطبیق می‌کند.
این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به منبع‌بودن استصحاب در منابع 
استنباط اباضیه می‌پردازد. منابع استنباط همان مصادر و منابع احکام برای به‌دست‌آوردن احکام شرعی 
الهی است که بین مذاهب اسلامی، اشتراک‌ها و تمایزهایی مشاهده می‌شود. امامیه منابع استنباط را 

قرآن، سنت، اجماع و عقل دانسته‌اند.
رویکرد نوین از سوی اباضیه معاصر در ضمن یک تقسیم سه‌گانه برای منابع استنباط تعقیب 
می‌شود. قرآن، سنت و رأی منابع استنباط در اباضیه هستند که اجماع، قیاس و استدلال از مصادیق رأی 
می‌باشند. مقصود از استدلال در اباضیه، استصحاب و استحسان و مصالح مرسله است. البته اباضیه از 

E.qasemi@urd.ac.ir 1. استادیار گروه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
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برخی منابع تبعی هم برای استنباط احکام شرعی بهره می‌برند که می‌توان از عرف، سد ذرایع و شرایع 
سابقه نام برد. اباضیه در اصول فقه به اهل سنت نزدیک‌ترند تا به شیعه؛ از این‌رو ساختار جدیدی 
که برای منابع استنباط مطرح می‌کنند، مانند منابع استنباط اهل سنت است و به تبعیت از آن فقه 
اباضیه هم فقهی شبیه اهل‌ سنت خواهد بود. با تتبّع در آثار اصولی و فقهی اباضیه دربارۀ استصحاب 
آنچه مشاهده می‌شود، وجود‌نداشتن پرداختن به مقدمات و شرایط استصحاب است، بر خلاف آثار 
اصولی امامیه که با بررسی تمام جوانب مانند ارکان استصحاب،‌ انواع تقسیمات استصحاب و تعارض 
استصحاب با دیگر ادلّه و دیگر مسائل پیرامون استصحاب، به عمق‌بخشیدن به مباحث اصول نظر 

دارد و سبب تمایز مکتب امامیه از دیگر مکاتب و مذاهب می‌شود.
کلیدواژه‌ها: استصحاب، منابع استنباط،استنباط در اباضیه، منابع استنباط اباضیه، اباضیه معاصر.
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قمدهم

در نگاه فرقه‌نویسان غیراباضی، اباضیه منسوب به عبداللّه بن اباض، تنها فرقه باق‌ىمانده 

آفریقا،  شمال  و  زنگبار  عمان،  کشورهاى  در  پیروانى  امروزه  که  است  خوارج  فرقه‌هاى  از 

)نواب،  اباضى است  کشور عمان،  دارد؛ چنانک‌ه مذهب رسمى  تونس  و  لیبى   ، الجزایر

1393هـ.ش، ص 134 - 137(.

اندىک پس از مرگ یزید بن معاویه، در پیکره خوارج بنا بر عواملی انشعاب‌هایی پدید آمد 

یه مرة بن عبید مقاعسى تمیمى گرد آمدند که ابتدا  و گروهى پیرامون عبداللّه بن اباض از ذر

قاعدین و بعدها به اباضیه مشهور شدند. مشهور دانشمندان ملل و نحل و محققان اباضیه 

معتقدند پیشواى نخستین و بنیان‌گذار فرقه اباضیه، عبداللّه بن اباض است )جعبیری، 

2010م، ص 9؛ سبحانی، 1427هـ، ج 5، ص 77(.

دیگر  مانند  ق   63 سال‌هاى  حدود  اباض  بن  عبداللّه  فرقه‌نویسان،  دیدگاه  اساس  بر 

افراطى  دیدگاه‌هاى  با  ق،  و 65  سال‌هاى 64  در  و  آمد  گرد  زبیر  بن  عبداللّه  دور  خوارج، 

، مخالف عقیده  ابن‌ازرق1 مخالفت کرد و وقتى عقیده ابن‌زبیر را مبنى بر تبرئه عثمان و زبیر

خود یافت، از او جدا شد و به سوى بصره حرکت کرد )برادی، ]بی‌تا[، ص 5 ـ 7(.

بر اساس منابع، باید آغاز فعالیت و پیدایش خوارج را شوال سال 37 ق و پس از جنگ 

 
ّ

صفین با انتخاب عبداللّه بن وهب راسبى در جایگاه امام یا خلیفه و با شعار »لا حکم ال

لله«2 بیان کرد. این گروه به نام »محکمة اولى« یا »شراة« یا »خوارج« نامیده م‌ىشدند. عبداللّه 

بن وهب راسبى و دیگر همدستانش در نهروان کشته شدند. در سال63 ق سران خوارج به 

دنبال جنایت‌های مسلم بن عقبه3 براى دفاع از مکه، در مدینه گرد هم آمدند؛ ولى خیلی 

زود دچار اختلاف شدند؛ از این‌رو گروهى اطراف نافع بن ازرق جمع شدند و خوارج افراطى 
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و خشن را تشکیل دادند، عده‌اى گرد نجدة بن عامر حنفى جمع شدند و با اعتدال گروه 

نجدات را تشکیل دادند، گروهى به رهبرى شیبان فرقه میان‌روى صفریه را به وجود آوردند، 

اما گروهى اطراف عبداللّه بن اباض گرد آمدند و با خودداری از قیام علیه خلیفه وقت، در 

، 1415هـ، ج 59، ص 119(. بصره باقى ماندند )صوافی، 1997م، ص 69؛ ابن‌عساکر

اباضیه در چهار نقطه از سرزمین اسلامى دولت‌هایى به وجود آوردند: الف( در عمان 

از سال 132 ق دولتى مستقل از دولت ابوالعباس سفاح شکل دادند که امروزه نیز اباضیان 

از سه‌سال  که پس  آوردند  آنجا حاکم هستند. ب( سال 140 ق در لیبى دولتى به وجود 

سقوط کرد و امروزه نیز در کوه نفوسه حضور دارند. ج( سال 160 ق در الجزایر دولت اباضى 

به رهبرى عبداللّه بن رستم با مرکزیت تاهرت روى کار آمد که تا حوالى سال 190 ق دوام یافت 

و امروزه در منطقه میزاب حضور دارند. د( در اندلس به‌ویژه در دو جزیره میورقه و مینورقه 

دولت اباضى روى کار آمد که با سقوط اندلس برافتاد و امروزه در جزیره جربه حضور دارند 

)عرب، 1377هـ.ش، ص 59 ـ 68(.

تاریخ عمان نشان از مقابله مستمر سلاطین و امامان اباضى است. اقتصاد نیرومند 

یایى آن زمینه مساعدى براى انتشار اباضیان در آفریقا و خاور  عمان در گذشته و موقعیت در

دور بوده است. اباضیه امروز که در عمان و مغرب عربى4 به سر م‌ىبرند، در کتاب‌هایشان 

ع(  غیر از تخطئه، تحکیم و تصویب محکمۀ اولى چیز دیگرى نم‌ىگویند و با امام على )

از  و  نم‌ىگوییم  است  آشکار  آنچه  جز  اباضیه  حق  در  ما  پس  نمک‌ىنند؛  عداوت  اظهار 

طرفى به اظهارات آنان نیز اتکا نم‌ىشود؛ چون تقیه و کتمان یکى از مسالک چهارگانه آنان 

است )خلیلی، ]بی‌تا[، ص 10(. بررسى سرگذشت اباضیه و سران آن در منابع معتبر نشان 

م‌ىدهد که این فرقه از انشعاب‌های خوارج است؛ ولى دانشمندان اباضى از اینکه خوارج 
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یا شعبه‌اى از آن نامیده شوند، اکراه دارند5 و مخالفت سران فرقه اباضیه با امامت حضرت 

،7 مخالفت‌هاى اصحاب با  ع( را به مخالفت‌هاى چون اهل ردّه6 در عصر ابوبکر علی )

ع( تشبیه مک‌ىنند که هیچک‌دام از مخالفت‌هاى  عثمان و مخالفت اهل جمل با على )

مذکور موجب خروج از اسلام و اطلاق خارجى نشد )خلیلی، ]بی‌تا[، ص 10(.

به‌هرحال اباضیه از نظر مشهور دانشمندان ملل و نحل، نزدیک‌ترین فرقه‌ها به اهل سنّت 

و از فرقه‌هاى معتدل خوارج‌اند که به دلیل اعتدال و دورى از افراط تا امروز باقى مانده‌اند. 

اباضیه در آغاز به صورت یک مکتب منسجم فقهى و کلامى نبودند، بلکه مانند خوارج 

فقط یک حرکت سیاسى بوده است )جلالی‌مقدم، 1396هـ.ش، ج 2، ص 325(.

1.م صادت رشیرع

مصادر تشریع همان مصادر و منابع احکام برای به‌دست‌آوردن احکام شرعی الهی است 

که بین مذاهب اسلامی، اشتراک‌ها و تمایزهایی مشاهده می‌شود. امامیه مصادر تشریع را 

قرآن، سنّت، اجماع و عقل شمرده‌اند و در رابطه با سنّت، قائل به سنّت تمامی معصومین 

ع(، قول، فعل و تقریر آنان هستند که دایره سنّت را از دیگر مذاهب اسلامی، گسترده‌تر  (

ذکر کرده‌اند )میرزای قمی، 1430هـ، ج 1، ص 409(. از طرفی مذاهب اهل سنّت، قرآن را در 

جایگاه کتاب الهی از معتبرترین مصادر تشریع می‌دانند و سنّت نبوی را نیز قبول دارند 

)شوکانی، 1415هـ، ص 67؛ خلاف، 1366هـ.ش، ص 34(. آنان مصادر دیگری نظیر قیاس، 

ه‌ای نیز 
ّ
استحسان، سدّ ذرایع، مصالح مرسله را نیز به مصادر تشریع افزوده‌اند و برای خود ادل

بیان کرده‌اند. اجماع و عقل نیز جزء مصادر تشریع مذاهب اسلامی وجود دارد که برای هر 

، دلیل نیز ذکر شده است. یک از این مصادر
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2.انم بع استابنط

که ابزار فقیه در شناسایی و  منابع استنباط یا مصادر اجتهاد، منابع مشخصی است 

، مناسبات، ارزش و میزان  استنباط احکام فقهی است. مشروعیت و اعتبار این مصادر

از  بر پدیده خاص،  آنها  کیفیت خوانش این منابع و تطبیق  از مصادر و  دلالت هر یک 

مهم‌ترین مسئولیت‌های یک فقیه است که همتش را مصروف استخراج احکام شریعت 

کرده است. بخشی از فقه و شریعت در همین مصادر اولیه آمده است؛ اما از همان زمان 

، هزاران پدیده و موضوع جدید رخ داده  ع( تا امروز صدر اسلام و بعد از حضور معصومین )

است که نسبت آن با شریعت باید مکشوف گردد و تنها از عهده فقه و اصول برمی‌آید که 

پاسخ این نسبت را به دست آورد )جناتی، 1388هـ.ش، ص 599(.

تشریع مبتنی بر اراده الهی است. اگر بخواهیم ببینیم شارع چه چیزی را قرار داده و تشریع 

که دلیلش شارع است. شارع یا دلیلش را در  کنیم  کرده است، باید به آن چیزی مراجعه 

خلال کتاب بیان میک‌ند که می‌شود قرآن یا لابلای سنت پیامبر و امامان می‌آورد که می‌شود 

سنت، البته به لحاظ اینکه پیامبر و امام ینطق عن‌الله‌اند و اختیار تشریع به پیامبر و تبیین 

آن تشریع به امامان داده شده است. بنابراین کتاب و سنت مصدر تشریع است؛ یعنی شرع 

الهی از طریق این نوع دلیل شناخته می‌شود، همچنانک‌ه از طریق عقل و اجماع شناخته 

می‌شود. پس مصدربودن به این معناست که چه چیزی دلیل بر اصل تشریع در مقام ثبوت 

است، اعم از اینکه فقیه آن را متوجه شود یا متوجه نشود. 

منابع استنباط همان چیزی است که مصدر تشریع است، به لحاظ اینکه فقیه به آن 

مراجعه میک‌ند و می‌خواهد حکم شرعی را از آن کشف کند. در اینجا در مقام اثبات‌بودن 

مهم است، بر خلاف مصادر تشریع که قرآن واقعی، سنت واقعی، دلیل عقلی که دلیل‌بودن 

که از  آن واقعی است و همچنین اجماع واقعی است؛ ولی در منابع استنباط آن چیزی 

سنت به ما رسیده مطرح است.
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پس میان مصادر تشریع با منابع استنباط دو تفاوت وجود دارد: 

الف( منابع استنباط به چهار چیزی کار دارد که به دست ما رسیده است، یعنی مقام 

اثبات؛ ولی مصادر تشریع به همان چهار چیز در مقام ثبوت کار دارد.

ب( آن چهار مورد به لحاظ اصل تشریع که خطاناپذیر است، می‌شود مصادر تشریع؛ ولی 

همان چهار مورد به لحاظ فهم فقیهان که خطاپذیر است، می‌شود منابع استنباط.

آثارشان  در  دیگران  است  ممکن  اگرچه  است،  پژوهش  این  در  ما  مختار  مسئله  این 

مصادر تشریع را مترادف با منابع استنباط بدانند. در اینجا دو مفهوم متغایر داریم که برای 

کلمات خاصی را قرار داده‌ایم تا از هم متمایز شوند و چون در خارج اصطلاح  کدام  هر 

متعیّن شناخته‌شده‌ای نداریم، می‌توانیم مراد خودمان را بیان کنیم؛ از این‌رو بحث در این 

مقاله، منابع استنباط است نه مصادر تشریع.

به اعتقاد اباضیه، اجتهاد امری ضروری برای هر دوره‌ای است؛ زیرا در هر دوره حوادثی 

واقع می‌شود که فقیهان باید مطابق با اصول شرع، آن حوادث را تفسیر کنند و چنین حوادثی 

برای  کفایی  واجب  اجتهاد،  بنابراین  است.  نداشته  سابقه  )ص(  اکرم  پیامبر  عصر  در 

اباضیان به شمار می‌آید. 

اجتهاد از نظر اباضیان به دو نوع تقسیم می‌شود:

که در قرآن و   الف( اجتهاد جماعی: نخبگان اباضی دور هم جمع شوند و در موردی 

سنّت حکمی وجود ندارد، با هم مشورت کنند و درنهایت حکمی را درباره آن امر بر اساس 

قواعد فقهی و اصولی و در نظر گرفتن احکام مشابه صادر کنند. این اجتهاد به نام اجماع 

، 2005م، ص 68(. نیز شناخته شده است )باجو

ب( اجتهاد فردی: فقیه تمام تلاش خود را برای استنباط احکام شرعی ظنی به عمل آورد. 

اباضیان هر دو نوع اجتهاد جماعی و فردی را معتبر می‌دانند. مجتهد در هر دو نوع از اجتهاد باید 

دارای شروطی باشد؛ از جمله باید با نصوص کتاب و سنّت و احکام متعلق به آنها و همچنین 
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اجماع فقیهان امت و صادرنشدن حکمی بر خلاف اجماع آشنایی کامل داشته باشد. آشنایی 

، صرف، بلاغت و مفردات در حد ملکه‌شدن این علوم و  به علوم و فنون زبان عربی همچون نحو

آشنایی کامل با علم اصول فقه و همچنین بازشناختن ناسخ و منسوخ از هم نیز از ضرورت‌های 

یک مجتهد است؛ زیرا بدون دانستن این امور و داشتن این شرایط نمی‌تواند به استنباط احکام 

شرعی بپردازد. در اباضیه باب اجتهاد از زمان جابر بن زید که فقه اباضیه منسوب به اوست، 

، 2005م، ص 72(. تاکنون مفتوح است و کسی مدعی بسته‌شدن آن باب نشده است )باجو

که اجماع، قیاس و استدلال از  قرآن، سنّت و رأی، منابع استنباط در اباضیه هستند 

مصادیق رأی می‌باشند. در اباضیه مقصود از استدلال، استصحاب و استحسان و مصالح 

، 2005م، ص 156 ـ 158 و 698(. البته اباضیه برخی منابع فرعی هم برای  مرسله است )باجو

گفتنی است این ساختار منابع استنباط میان مذاهب اسلامی سابقه  استنباط دارند. 

ندارد و ما در این نوشتار به منبع‌بودن استصحاب در اباضیه معاصر می‌پردازیم. 

3.ت عیرف استصحاب

 ، )ابن‌منظور و معاشرتک‌ردن«  از »طلب همراهی  استصحاب در لغت عبارت است 

1405هـ، ج 4، ص 2400؛ فراهیدی، ]بی‌تا[، ج 3، ص 124(.

جوهری و ابن‌فارس یک ترکیب مثال‌گونه به صورت »استصحبته الکتاب و غیره« نیز 

که جوهری آن را فعلی دو‌مفعولی به معنای همراه قراردادن چیزی با چیزی  کرده‌اند  بیان 

دیگر گرفته است )جوهری، 1407هـ، ج 1، ص 162؛ زمخشری، 1385هـ.ش، ص 249(؛ حال 

آنکه در نقل فیومی از ابن‌فارس، فعل به صورت »استصحبت الکتاب« و یک‌مفعولی بیان 

شده است )فیومی، 1414هـ، ذیل ماده صحب(.
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که قبلاً بود بر  استصحاب در اصطلاح عبارت است از حکم بر باقی‌ماندن آن چیزی 

که آن حکم  که دلیلی یافت نگردد  اصلش؛ حال وجودی باشد یا عدمی. البته تا زمانی 
اصلی را به حکم دیگری انتقال دهد.8

ی از احکام شــرعی دلالت بر اســتصحاب  ســالمی در طلعة الشــمس می‌گوید: »بســیار

میک‌نــد، ماننــد اینکــه هــر کــس بگویــد »لا الــه الا الله، محمــد رســول الله« حرمــت پیــدا 

ــهادتین را از  ــد از آن ش ــز بع ــر هرگ گ ــی ا ــش و حت ــدت حیات ــش و م ــون او و مال ــد خ میک‌ن

ــت«  ــتصحاب اس ــان اس ــن هم ــنیدی و ای ــاً ش ــه قب ــه آنچ ــی ب ــم میک‌ن ــنیدی، حک او نش

)ســالمی، 2008م، ج 2، ص 180(.

یفید خلنأ ببقاء مدلولهابقاء ما کان علی اصوله

بنابراین اصل بقای عموم است بر عمومیتش و باقی‌ماندن نص بر حالش تا زمانی که 

مخصّص برای عموم بیاید یا ناسخی برای منصوص ذکر شود؛ همچنین این قاعده در 

هر چیزی که درباره آن علم پیدا کردیم به وجودش یا نفی آن، خواه عقلی باشد یا شرعی یا 

حسی، جاری می‌گردد؛ پس اصل ‌باقی‌ماندن بر حالتی که علم پیدا کردیم تا زمانی که اقامه 

شود دلیلی بر انتقال از آن حالت است )سالمی، 2008م، ج 2، ص 180(.

استصحاب نزد اباضیه، شافعیه و حنابله حجّت است و ابن‌قیم جوزی در کتاب اعلام 

الموقعین عن رب العالمین باب مفصّلی را به استصحاب اختصاص داده است )ابن‌قیم 

جوزی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 258(؛ برخلاف معتزله و حنفی‌ها که استصحاب را حجّت نمی‌دانند 

)سالمی، 2008م، ج 2، ص 179(.
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یت استصحاب  4. بّجح یسرر

قائلان به حجیت استصحاب به دلایلی استناد کرده‌اند که در ادامه بررسی می‌شود:

4-1. آایت

در برخی منابع اباضیه، برای حجّیت استصحاب به آیه شریفه ذیل استناد کرده‌اند که 

خداوند متعال می‌فرماید:

وْ 
َ
وْ دَمًا مَسْفُوحًا أ

َ
نْ یکونَ مَیتَةً أ

َ
 أ

َ
ى طَاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلّا

َ
مًا عَل ی مُحَرَّ

َ
وحِی إِل

ُ
جِدُ فِی مَا أ

َ
»قُلْ لَا أ

: در احکامی که به من وحی شده،  ِ بِهِ ...: بگو
 لِغَیرِ الّلَ

َ
هِلّ

ُ
وْ فِسْقًا أ

َ
هُ رجِْسٌ أ

َ
حْمَ خِنْزیِرٍ فَإِنّ

َ
ل

من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی‌یابم جز آنکه میته باشد یا خون ریخته 

که بدون ذکر نام خدا از روی فسق و  که پلید است یا حیوانی  گوشت خوک  ]جهنده[ یا 

نافرمانی ذبح کنند ...« )انعام 6: 145(.

قائلان به حجّیت استصحاب معتقدند همین امر پروردگار خطاب به پیامبرش برای 

، جریان قاعده استصحاب است )آل‌هرموش، ]بی‌تا[، ج 1، ص 95(. نفی تحریم موارد دیگر

4-2.ور اایت

این  اثبات حجّیت استصحاب استناد میک‌نند،  برای  اباضیه  که  تمام دلایلی  میان 

کید واقع شده است که رسول خدا )ص( می‌فرمایند: »ان الشیطان لیاتی  روایت نبوی مورد تأ

احدکم فیقول: احدثت احدثت، فلا ینصرفن حتی یسمع صوتا او یجد ریحا: شیطان به 

سوی یکی از شما می‌آید و می‌گوید که وضویت باطل شد، وضویت باطل شد؛ اما شما از 

نماز منصرف نشوید، مگر زمانی که صدایی شنیدید یا بویی استشمام نمودید« )بخاری، 

1401هـ، کتاب الوضوء، ح 134؛ قشیری نیشابوری، 1409هـ، کتاب الحیض، ح 540(. 
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استناد  این حدیث  به  که جمهور عالمان  قائل است  اباضیه  از عالمان  ابوسته یکی 

میک‌نند )ابوسته قصبی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 128(. وی سپس از خطابی نقل میک‌ند که این 

حدیث، منبع و مصدر حکم بر ابقای اشیاء بر اصولشان است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود 

)ابوسته قصبی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 128(.

4-3.انب ی عقلا

گـر موضـوع یـا وصفـى در گذشـته ثابـت و معلـوم باشـد و  بنـاى عقال بـر ایـن اسـت کـه ا

بعـد از آن در بقـاى آن شـک کننـد، بـه چنیـن شـکى توجه نمک‏ىنند، بلکه بـه بقاى آن چیز 

گفته پیداسـت که این همان اسـتصحابى  حکم کرده و آثارش را بر آن مترتب مک‏ىنند. نا

اسـت که اصولیان بدان باور دارند و چون شـارع مقدس این بناى عقلا را رد نکرده اسـت، 

معلـوم م‏ىشـود آن را پذیرفتـه اسـت؛ پـس اسـتصحاب، حجـت و معتبـر شـرعى اسـت 

)ابوسـته قصبـی، ]بی‌تـا[، ج 1، ص 129(.

5. اقسام استصحاب

بر اساس نظر اباضیان، استصحاب به چهار نوع تقسیم می‌شود:

الف( استصحاب برائت اصلی؛ اصل این است که ذمه مسلمان از حقوق الهی و حقوق 

بندگان بری است تا زمانی که اشتغال ذمه شخص ثابت گردد.

ب( استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت آن دلالت دارد؛ مانند حکم طهارت وضوگیرنده 

تا زمانی که باطلک‌نندۀ مشخصی او را از طهارت به نجاست منتقل کند. معمولاً این قسم 

که استصحاب حکم شرعی است، مورد توجه اصولیان است و در مسائل فقهی جزء اصول 

عملیه به شمار می‌آید.
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ج( استصحاب اصل که همان دلیل است تا اینکه ناسخ یا مخصّصی ثابت شود. پس 

اصل در دلیل، ثبوت است تا زمانی که ناسخ آن روشن گردد و اصل در حکم، عمومیت آن 

است تا زمانی که مخصّص آن روشن گردد و اصل در دلیل اطلاق است مگر اینکه مقید آن 

برای ما مشخص شود.

د( استصحاب حکم اجماع در محل نزاع؛ مانند کسی که آب برای وضو نیافت و تیمّم 

، آب به دست آورد که این مسئله اختلافی است  کرد و مشغول نماز شد و بعد از اتمام نماز

و قائلان به استصحاب باورمندند که نماز شخص با تیمم صحیح بوده است؛ زیرا با تیمم 

وارد نماز شده است و اجماع بر صحت تیمم به هنگام نبودن آب واقع شده است و همین 

اجماع را به محل اختلاف، استصحاب میک‌نیم )آل هرموش، ]بی‌تا[، ج 1، ص 95(.

بعد از بیان انواع استصحابی که متصور است و بیان حکم هر کدام، باید بیان کرد محل 

نزاع در قسم دوم است که دقت در آن لازم است.

6.بطت ی ققواعدقف هی هب راستصحاب

عالمان و فقیهان اباضیه معتقدند برخی از قواعد فقهیه بر استصحاب تطبیق می‌‌شوند 

 : و صحّت آنها بر استصحاب متوقف است. این قواعد عبارت‌اند از

الف( اصل در اشیاء، اباحه است. 

ب( اصل در ذمه، برائت است.

، 2005م، ص 320(. ج( یقین به وسیله شک از بین نمی‌رود )باجو

در فقه اباضیه به‌فراوانی از استصحاب در جایگاه مصدر شرعی استدلال شده است که 

به چند نمونه اشاره می‌‌شود:



اصرعضیه ما‏بودن استصحاب در منابع استنباط ابعمنب /  91

از خواب واجب  1. استصحاب طهارت دست‌ها: شستن دست‌ها هنگام بیدارشدن 

می‌شود  استصحاب  آنها  طهارت  نجاست،  به  شک  صورت  در  مستحب؟  یا  است 

)اطفیش، 1985م، ج 1، ص 121(.

: در فقه اباضیه مقدار سفری که مجوّز قصر نماز مسافر می‌شود، دو فرسخ  2. حدّ سفر

که  بنابراین مسافری  را بیست‌وچهار هزار ذراع آدم معمولی می‌دانند؛  و هر فرسخ  است 

در دورشدن دو فرسخ از محل سکونتش تردید داشته باشد، بر اساس استصحاب باید 

نمازهایش را کامل بخواند )اطفیش، 1985م، ج 4، ص 19(.

3. ضمانت‌نداشتن وکیل: وکیل معزولی که بدون اطلاع از عزل خودش، کارهای محول‌شده 

را برای موکل انجام دهد، ضامن است یا نه؟ فقه اباضی به دلیل استصحاب حکم وکالت 

یقینی، او را ضامن نمی‌دانند )اطفیش، 1985م، ج 6، ص 110(.

4. محمد بن برکه از عالمان اباضی بیان میک‌ند هر آبی که تغییر کرده باشد و ندانیم این 

، محکوم به طهارت است؛ زیرا ما یقین  تغییر به سبب ملاقات با نجاست بوده است یا خیر

به طهارت آن داشته‌ایم و یقین ما تغییری نکرده است که سبب نجاست آب شود )ابن‌برکه، 

]بی‌تا[، ج 1، ص 257؛ آل هرموش، ]بی‌تا[، ج 1، ص 44(.

این چهار مورد بخشی از تطبیق قواعد فقهیه برای استصحاب بود که در کتب اباضیه بدان‌ها 

اشاره شده است و دیگر مذاهب نیز تطبیق چنین مسائلی را در فقه خویش به‌تفصیل مطرح کرده‌اند.

7. بت و یسررحلیل

استصحاب یکی از اصول اولیه بسیار مهم، اصلی است که هم شیعه و هم اهل سنّت 

بدان پرداخته‌اند. شیخ انصاری معتقد است محکم‌ترین تعاریف و مختصرترین تعریف 
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ج  که استصحاب همان باقی‌گذاردن آنچه قبلاً بوده است )انصاری، 1422هـ،  این است 

3، ص 10(. اما اولاً مراد از ابقا، ابقای تکوینی نیست، بلکه مراد از ابقا، تشریعی است و ابقا 

هم یعنی حکم به بقا، یعنی باب افعال و متعدی‌بودنش هم در اینجا به معنای ثلاثی مجرد 

است. ابقای ماکان، یعنی الحکم به بقاء ماکان )انصاری، 1422هـ، ج 3، ص 13(.

صاحب کفایه بیان میک‌ند تعاریف ذکرشده دربارۀ استصحاب در ظاهر مختلف است؛ 

اما اشاره به مفهوم واحدی دارد که یک حکم یا یک موضوع قبلاً دارای حکمی بوده است، 
اکنون در زمان شک حکم کنیم به اینکه آن حکم باقی است.9

نکته مهمی که در بررسی مسئله استصحاب و دقت‌نظر ما در اصول وجود دارد، مقوّمات 

استصحاب است که در منابع اباضیه مشاهده نمی‌شود. امامیه هفت عنصر اصلی را در 

استصحاب شرط می‌دانند:

1. یقین: مقصود یقین به حالت سابق است؛ اعم از اینکه حالت سابق، حکم شرعی 

باشد یا موضوعی که دارای حکم شرعی است.

2. شک: مقصود شک در بقای متیقّن است.

3. اجتماع یقین و شک در زمانِ واحد: بدین معنا که حصول یقین و شک در آنِ واحد اتفاق 

بیفتد؛ زیرا این اجتماع و معیّت، از مقوّمات حقیقت استصحاب به معنای »ابقای ما کان« است.

4. تعدّد زمان متیقّن و مشکوک: اگر فرض کنیم زمان یقین و شک یکی است، دیگر محال 

است فرض کنیم زمان و متیقّن و مشکوک نیز یکی باشد؛ آن هم با فرض اینکه متیقّن همان 

مشکوک است. 

ق یقین و شک: با قطع‌نظر از ملاحظۀ زمان، شک در استصحاب به همان 
ّ
5. وحدت متعل

ق می‌گیرد که یقین بدان تعلق گرفته است که همان مقوّم معنای استصحاب 
ّ
چیزی تعل

است که حقیقتش »ابقاء ما کان« است.



اصرعضیه ما‏بودن استصحاب در منابع استنباط ابعمنب /  93

ق گیرد به بقای همان چیزی که 
ّ
6. تقدّم زمان متیقّن بر زمان مشکوک: لازم است شک تعل

در گذشته وجودش یقینی بوده است و معنای ظاهر از استصحاب هم همین است.

کفایت  )فرضی(  تقدیری  یقینِ  و  شک  که  است  این  منظور  یقین:  و  شک  فعلیت   .7

نمیک‌ند؛ زیرا مقتضای ظهور لفظ شک و یقین در اخبار استصحاب، همین فعلیت است 

)کاظمی خراسانی، 1404هـ، ج 4، ص 316 - 317(.

یکی از مناقشات در تعریف استصحاب که »ابقای ما کان« و امثال آن مطرح شد، سرایت 

بحث به حجّیت استصحاب است. بر اساس نظر امامیه شکی در حجّیت استصحاب 

نیست؛ اما اگر مراد از استصحاب معنای »ابقا« باشد، دیگر صحیح نیست آن را حجت 

بخوانیم؛ زیرا اگر مراد از ابقا، ابقای عملی منسوب به مکلف باشد، روشن است که نمی‌توان 

آن را با وصفِ حجت توصیف کرد؛ زیرا ابقای عملی را نمی‌توان دلیل بر چیزی و حجّت بر 

آن دانست و اگر مراد از ابقا، الزام شرعی باشد، خودش مدلولِ دلیل است، نه اینکه دلیل بر 

خودش و حجت بر خودش باشد. پس ابقا به این معنا، همانند احکام تکلیفیه‌ای است که 

ه شمرده می‌شوند نه اینکه دلیل و حجّت باشند.
ّ
مدلولِ ادل

را  مکلف  قاعده،  این  اساس  بر  عملِ  واقع،  به  جهل  هنگام  آنجاکه  از  دیگر  سوی  از 

معذور میک‌ند، می‌توان این قاعده را حجت به معنای لغوی دانست؛ از این‌رو دیگر اصول 

کِّ جاهلِ به واقع جعل شده‌اند نیز می‌توان حجت  عملیه و قواعد فقهیه‌ای را که برای شا

نامید؛ بنابراین تمام این اصول و قواعد در تعابیر عملاً با عنوان حجّت توصیف می‌شوند 

و بی‌شک معنای حجت در باب امارات در اینجا مراد نیست، پس لزوماً معنای لغوی 

حجت مراد است.

کّ  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که حجت‌دانستن قواعد و اصولی که برای شا

وضع شده است، متوقّف بر این است که به وسیلۀ دلیل ثابت شود این قواعد از جانب 
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شارع جعل شده است. پس در‌حقیقت آنچه برای ما حجّت است، قاعده‌ای است که از 

ک جعل شده است، وگرنه اگر جعل قاعده از ناحیه شارع اثبات  سوی شارع برای فرد شا

نشود، نمی‌توان آن را »قاعده« نامید، چه رسد به اینکه بخواهیم آن را »حجت« بدانیم. قاعده 

استصحاب را نمی‌توان أماره نامید؛ زیرا معلوم نیست اماره بر چه چیزی و بر چه حکمی 

است؛ از این‌رو فرقی بین قاعده استصحاب و قواعد دیگر از اصول عملیه و قواعد فقهیه 

کّ جعل شده‌اند،  نیست؛ یعنی هیچک‌دام از اصول عملیه و قواعد فقهیه را که برای عمل شا

نمی‌توان أماره دانست.

جح هّیت استصحاب

8. ادل

اباضیه برای اثبات استصحاب به یک آیه و یک روایت تمسّک جسته‌اند و دلیل دیگری 

در منابع آنان مشاهده نکردیم. در ادامه به برخی از دلایل امامیه در اثبات استصحاب 

می‌پردازیم که به نظر جامع‌تر و کامل‌تر است. 

8-1.انب ی عقلا

بی‌شک مبنای رفتار و سیره عملی عقلای عالم با وجود اختلاف در ذوق و سلیقه‌ها بر 

این است که هنگام شک لاحق در بقای متیقن سابق، به متیقن سابق اخذ میک‌نند. اگر 

این قاعده نبود، نظام اجتماعی مختل می‌شد و بازار و تجارتی برای مردم وجود نداشت. با 

وجود این مقدمه، شارع مقدس که از عقلا، بلکه رئیس آنهاست و مسلک وی با عقلا یکی 

که از سوی شارع، منعی در برابر شیوه عقلا دیده نشود، به‌یقین اثبات  است؛ پس زمانی 

می‌شود شارع مسلک دیگری غیر از مسلک عقلا ندارد، وگرنه ‌باید آشکارا بیان می‌نمود و 
به مردم ابلاغ میک‌رد.10
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برای جلوگیری از مناقشاتی که در این دلیل توسط برخی اصولیان وارد شده است، فقط 

می‌گوییم عقلا تبانی عملی بر أخذ به حالت سابقه داشته باشند و این امر بدون هیچ شکی 

م است.
ّ
ثابت و مسل

8-2.ح کم عقل

از حکم عقل، حکم عقل نظری است نه عقل عملی؛ زیرا عقل نظری حکم  مقصود 

میک‌ند که بین علم به ثبوت یک شیء در زمان سابق و بین رجحانِ بقای آن شیء در زمانِ 

لاحق، ملازمه وجود دارد.

8-3. اجماع

کرده‌اند که می‌توان به صاحب  گروهی از عالمان بر حجّیت استصحاب، نقل اجماع 

آخوند   ،)329 ص  1422هـ،  )انصاری،  انصاری  شیخ   ،)250 ص  1404هـ،  )حلی،  مبادی 

خراسانی )آخوند خراسانی، 1409هـ، ص 388( و دیگران اشاره کرد.

ه‌ای که مطرح شد، از قواعد ثابت‌شده در اصول فقه امامیه 
ّ
پس به‌یقین استصحاب با ادل

به شمار می‌رود و در حجّیت آن به معنایی که گذشت، تردیدی وجود ندارد.

نتیهج

کرد و می‌توان به چند تفاوت  اباضیۀ معاصر را نباید با اباضیه قرون نخستین مقایسه 

میان آن دو اشاره کرد: 

اول: اباضیـه نخسـتین متهـم بـه خشـونت بودنـد، ولی اباضیه معاصر شـعار صلح‌طلبی 

دوم: اباضیـه نخسـتین برخالف معاصـر اهـل تکفیـر دیگـران  دارنـد و صلح‌گـرا هسـتند. 
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بودنـد. سـوم: اباضیـه نخسـتین بـه لحـاظ دوربـودن از مبانـی فقهـی و اصولـی در انـزوا بودند؛ 

کلامـی موجّـه و قابـل دفاعـی بـرای خویـش  ولـی اباضیـه معاصـر مبانـی فقهـی، اصولـی و 

سـاخته و پرداختـه کرده‌انـد.

اباضیــه معاصــر بــرای خــروج از انــزوا اقــدام بــه بازســازی و نوســازی ارکان فقهــی و اصولــی 

خــود کرده‌انــد؛ بــه طــوری کــه مذاهــب چهارگانــه اهــل ســنت نمی‌تواننــد اشــکال مهمــی را 

متوجــه آنهــا کننــد. اباضیــه معاصــر بــا برگــزاری ندوه‌هــا و کنفرانس‌هــای بین‌المللــی و نیــز 

چــاپ موســوعه‌های مختلــف فقهــی و اصولــی، بازســازی و تجدید‌بنــای خــود را در عرصــه 

عمــل نیــز نمایــان کــرده اســت.

منابـع اسـتنباط همـان مصـادر و منابـع احـکام بـرای به‌دسـت‌آوردن احـکام شـرعی الهی 

اسـت کـه بیـن مذاهـب اسالمی، اشـتراک‌ها و تفاوت‌هایی مشـاهده می‌شـود. امامیه منابع 

اسـتنباط را قـرآن، سـنّت، اجمـاع و عقـل می‌دانـد؛ امـا در اباضیـه قـرآن، سـنّت و رأی منابـع 

از  کـه اجمـاع، قیـاس و اسـتدلال از مصادیـق رأی می‌باشـند. مقصـود  اسـتنباط هسـتند 

استدلال در اباضیه، استصحاب و استحسان و مصالح مرسله است، البته اباضیه برخی 

منابـع فرعـی هـم بـرای اسـتنباط دارنـد. گفتنی اسـت این سـاختار در اصول اسـتنباط میان 

مذاهب اسالمی سـابقه نداشـته اسـت.

بــا تتبّــع در آثــار اصولــی و فقهــی اباضیــه دربــارۀ اســتصحاب، آنچــه مشــاهده می‌شــود 

آثــار  برخــاف  اســت،  اســتصحاب  شــرایط  و  مقدمــات  بــه  پرداختــن  وجود‌نداشــتن 

ــا بررســی تمــام جوانــب ماننــد ارکان اســتصحاب،‌ انــواع تقســیم‌های  اصولــی امامیــه کــه ب

ــه و دیگــر مســائل پیرامــون اســتصحاب 
ّ
اســتصحاب و تعــارض اســتصحاب بــا دیگــر ادل

بــه عمق‌بخشــیدن بــه مباحــث اصــول نظــر دارد کــه مکتــب امامیــه را از دیگــر مکاتــب و 

مذاهــب متمایــز میک‌نــد.
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پیون شت ها
1. پیشواى ازارقه.

2. حكمى جز حكم خدا نیست.

3. در واقعه حرّه. 

، تونس و مصر است. 4. شامل لیبى، الجزایر

5. اباضیه انتساب خود به خوارج را یک اتهام می‌دانند و درصدد رفع آن اتهام هستند.

كردنــد.  ی  خــوددار زكات  دادن  از  ى  بــدو قبایــل  از  عــده‏اى  نشســت،  خلافــت  بــه  ابوبكــر  چــون   .6

دســته‏اى نیــز به‌كلــى از اســام برگشــتند کــه آنــان را اهــل ردّه یــا مرتــدان گوینــد. در آن بیــن پیغمبــران 

دروغیــن چــون مســیلمه كــذاب و طلیحــه بــن خویلــد و ســجاح ظهــور كردنــد و عــده‏اى از عــرب بــه 

ى خالــد بــن ولیــد ایــن فتنه‏هــا را فرونشــاند  یدنــد. ابوبكــر بــا اعــزام لشــكرهایى بــه ســردار ایشــان گرو

ى عثمــان بــه  ، عمــر و بعــد از و و دگربــاره وحــدت اســامى را در عربســتان برقــرار کــرد. پــس از ابوبكــر

ى »ذوالنوریــن« لقــب داشــت؛  خلافــت رســیدند. عثمــان در ســال 24 هجــرى بــه خلافــت نشســت. و

یــرا بــا دو دختــر رســول خــدا )ص( رقیــه و ام‌كلثــوم ازدواج كــرد. در زمــان او فتوحــات اســام توســعه  ز

ى دســت كــرم برگشــاد و خویشــان  ــه بیت‌المــال اســامى ســرازیر شــد. و یافــت و غنایمــى بســیار ب

امــوى خــود را از بیت‌المــال مســلمین بــدون آنكــه شایســتگى داشــته باشــند، بهره‏منــد کــرد و آنــان 

را در بیشــتر امــور مداخلــه داد؛ از ایــن‌رو دیگــر مســلمین رنجیده‌خاطــر شــدند و از عثمــان ناراضــى 

گشــتند و حتــى عایشــه زن پیغمبــر بــه بعضــى از اعمــال او اعتــراض كــرد. در كوفــه ناراضیــان بــه 

گــرد مالــك بــن اشــتر نخعــى فراهــم آمدنــد. مالــك بــا لشــكریان خــود بــه بهانــه حــج عمــره بــه مدینــه 

آمــد و از طرفــى دیگــر محمــد بــن اب‌ىبكــر كــه از جانــب عثمــان بــه جــاى عبــداللّه بــن ســعد بــن 

اب‌ىســرح بــه حكومــت مصــر تعییــن شــده و ســپس بــه توطئــه مــروان از ایــن منصــب عــزل گشــته 

و حكــم قتــل او را داده بودنــد، بــا لشــكرى بــه مدینــه آمــد. بعضــى از مورخــان عبــداللّه بــن ســبأ را 

كــه یهود‌ىالاصــل بــود و ســپس مســلمان شــده بــود، در برانگیختــن شــورش بــر ضــد عثمــان داراى 

نقــش مهمــى م‏ىداننــد. ســرانجام شورشــیان خانــه عثمــان را محاصــره كردنــد و از او خواســتند كــه از 

خلافــت اســتعفا بدهــد و وزیــر خــود مــروان بــن حكــم را كــه باعــث ایــن فتنه‏هــا شــده بــود، بــه ایشــان 
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تســلیم كنــد و چــون عثمــان از اســتعفا امتنــاع كــرد، شورشــیان كــه خانــه او را محاصــره كــرده بودنــد، 

، 1372هـــ.ش، ص 32(. او را بكشــتند )مشــکور

ــاد.  ــه راه افت ــه اول ب ــط خلیف ــه توس ــد ك ــی بودن ــله جنگ‌های ــداد، سلس ــای ارت ــا جنگ‌ه ــروب رده ی 7. ح

ی نیــز مبــارزه بــا افــرادی بــود كــه پــس از رحلــت پیامبــر دســت از دیــن اســام برداشــته بودنــد.  بهانــه و

ی از مســلمانان بی‌گنــاه كشــته و زنــان و كــودكان آنــان بــه عنــوان بــرده  در ایــن جنگ‌هــا عــده بی‌شــمار

نــزد ابوبكــر فرســتاده شــد. هرچنــد ابوبكــر و اهــل ســنت علــت اصلــی به‌راه‌انداختــن ایــن جنگ‌هــا 

را ارتــداد عــرب می‌داننــد، علــت اصلــی را بــا اســتناد بــه منابــع اهــل ‌ســنت می‌تــوان در ســركوب 

ی غنایــم بــرای ادامــه حكومــت‌ و  طرفــداران امیرالمؤمنیــن علــی )ع(، كســب درآمــد از طریــق جمــع‌آور

ی امــوال و غنایــم از راه  انحــراف اذهــان اعــراب كم‌درآمــد و گرســنه از مســئله جانشــینی بــه جمــع‌آور

ــا دیگــران‌ جســتجو کــرد )نــک: ابن‌اعثــم کوفــی، 1970م، ج 1، ص 47 - 48(. جنــگ ب

8. »عبــارة عــن إبقــاء مــا كان علــى أصولــه التــی كان علیهــا مــن وجــود أو عــدم أو نحــو ذلــك، مــا لــم یــرد 

، فنقــول: الأصــل بقــاء مــا نفــاه العقــل، كوجــوب صــوم  دلیــل ینقلــه عــن حكــم أصلــه إلــى حكــم آخــر

ــه الأول حتــى یقــوم الدلیــل بوجــوب صیامــه، وكــذا نقــول: أن الأصــل إبقــاء العمــوم  رجــب علــى حال

ــه حتــى یــرد المخصــص للعمــوم، أو الناســخ للمنصــوص،  علــى عمومــه، و إبقــاء النــص علــى حال

وهكــذا فــی كل شــیء علــم وجــوده أو نفیــه مــن شــرع أو عقــل أو حــس، فــإن الأصــل بقــاؤه علــى حالــه 

الــذی علــم علیــه حتــى یقــوم الدلیــل علــى انتقالــه...« )ســالمی، 2008م، ج 2، ص 179؛ بهلانــی، 

2009م، ج 1، ص 82(.

یفــه و إن کانــت شــتی، إلا أنهــا تشــیر إلــی مفهــوم واحــد و معنــی  9. »و لایخفــی أن عباراتهــم فــی تعر

فــارد و هــو الحکــم ببقــاء حکــم أو موضــوع ذی حکــم شــک فــی بقائــه«؛ )آخونــد خراســانی، 

1409هـــ، ص 384(.

10. برخــی بــزرگان نظیــر مرحــوم نائینــی بــه دلیــل بنــای عقــا اشــکال وارد کرده‌انــد کــه بنــای عقــا فقــط 

در مــواردی اســت کــه شــک در رافــع باشــد و امــا آنجــا کــه شــک در مقتضــی اســت، چنیــن بنایــی از 

.ک: کاظمــی خراســانی، 1404هـــ، ج 4، ص 331 ـ 334(. ســوی عقــا ثابــت نشــده اســت )ر
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